
   1  میالله الرحمن الرح  بسم

عرض شد که پس از اینکه بحث استخراج و مبادله بر رمزارزها طبق احکام اولی و ثانوی بیان شد، در پایان مبحث، سؤالاتی باید  

کردیم حالا  گردد که با اینکه ما مالیت بیت کوین را اثبات  مطرح شود و پاسخ داده شود. عمده این سؤالات هم به این نکته برمی

کنند، بالاخره چون مالیت او مسلم  یا به عنوان پول که ما ترجیح دادیم و یا به عنوان کالا که برخی از اقتصاددانان مطرح می

است از این جهت معاوضه و داد و ستدش مشکل ندارد چه ثمن واقع شود و چه مثمن الا اینکه در قراردادهای مخصوصی به  

کن است سؤال مطرح شود و این تردید ایجاد شود که آیا در برخی از معاوضات خاص بیت کوین  خاطر یک خصوصیات ویژه مم

 شود:تواند طرف معاوضه قرار بگیرد یا نه؟ اینجا چند سؤال مطرح مییا مطلق رمزارز می

گویند  ر مبیع فقها میشود که ددر باب بیع که غالب معاوضات و داد و ستدهای مردم در دنیا با بیع است، گفته می سؤال اول: 

کند اشکال و خلافی نیست در اینکه معوض در باب بیع باید عین باشد،  ادعا می صاحب جواهرشرط است که مبیع عین باشد، 

بینید که در باب  شود یعنی چیزی که تجسم خارجی و طول و عرض و عمق داشته باشد، لذا میعین هم گویا اینگونه تصویر می

شد، من سفیدی این دیوار را فروختم  بیع، تملیک منفعت بیع نیست. فرض کنید کسی عرض قائم بر یک جوهر را بخواهد بفرو

شود گویا در خارج جسمیت ندارد و به این مقدار، این عرض قائم به جوهر است و در خارج جسمیت ندارد. یا منفعت گفته می

  عین نیست. لذا اصل اشکال این است که گفته شود رمزارزها از جمله بیت کوین اینها عین خارجی نیستند که بتوانند مبیع واقع 

 شود.

تواند ثمن واقع شود و لازم نیست  در ثمن واقع شدن بیت کوین یا سایر رمزارزها این اشکال وجود ندارد چون منفعت هم می

گویند بیت کوین کالاست و به عنوان متاع خرید و فروش بشود، این اشکال وارد شده که  عین خارجی باشد. ولی کسانی که می

د و رمزارزها عین نیستند لذا معاوضه بیعی بر این کالا چون عین نیست باطل است. بعد  در بیع شرط است که مبیع عین باش

 باید سراغ بقیه معاوضات برویم. 

کنیم که این اشکال وارد نیست برای عدم ورود این اشکال ابتدا سه نکته خیلی کوتاه را اشاره کنیم و تفصیلش در باب  عرض می

 کنیم. بیع است و بعد جمع بندی می

محقق و    صاحب جواهر،  شیخ انصاریگویند مبیع باید عین باشد، مثل  قبول داریم جمع معتنابهی از فقها می  کته اول: ن

، و عمده دلیل بر لزوم و اشتراط عینیت مبیع، نگاه به بیع است در نزد عقلا و الا نه ما روایتی داریم و نه دلیل شرعی  خویی

فرمایند که آنچه از بر اینکه مبیع باید عین باشد، این است که می  محقق خوییل  خاصی که مبیع باید عین باشد، لذا استدلا

گویند بیع، شک داریم آیا در زمان شارع  « به تملیک عین میتملیک العین بمالکند »بیع امروز عرفا به ذهن مردم تبادر می

گوید بله، الان بیع اینگونه است لذا  قهرائی می« فرموده بیع همین تملیک عین بوده است؟ استصحاب قهاحل الله البیعهم که »

 آن زمان هم بیع تملیک عین بوده است.

گویند لازم نیست مبیع عین باشد،  و برخی دیگر می  محقق ایروانی،  امام خمینیدر مقابل این فقها جمعی از فقها از جمله  

کنیم که این معنا ممکن است از مقارنه بین اشاره می تواند مبیع واقع شود. الان در مقام بررسی نیستم. ما منفعت و حق هم می

 روایات بیع و اجاره استفاده شود. 

تواند غیر از عین باشد مثلا به تملیک منفعت هم بگوییم بیع، اینها استدلال  برخی از کسانی که قائلند مبیع می  نکته دوم: 

گویند اطلاق هم حقیقی است  لاق بیع و شراء شده است، میکنند به برخی از روایات که در این روایات بر تملیک منفعت، اطمی

 تواند بیع باشد. گوید تملیک منفعت هم میو لذا این روایات می

ع نْهُ ع نْ ف ض ال ة  ع نْ أ ب انٍ ع نْ أ بِی م رْی م  ع نْ أ بِی ع بْدِ اللَّهِ ع ق ال : سُئِل  ع نِ الرَّجُلِ یعُْتِقُ   - و  »  ابی مریم معتبره    روایت اول: 

أ وْ یُنْکِحُه ا   أ  ی ط ؤُه ا إِنْ ش اء   ن ع مْ أ يَّ ذ لِك   أ وْ ی بِیعُ خِدْم ت ه ا فِی ح ی اتِهِج ارِی ت هُ ع نْ دبُُرٍ  امام 2«.ش اء  ف ع ل   ف ق ال   از  راوی   .

« بعد از وفاتش آن جاریه انت حر دبر وفاتیاش را مدبر کرده است، به او گفته است »کند که مردی جاریهعلیه السلام سؤال می

نفعت او  تواند با او مباشرت کند یا خدمت و مکند میتواند استفاده کند، حالا راوی سؤال میآزاد است ولی الان منافعش را می
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فرمایند  گویند در این روایت بر تملیک منفعت، بیع اطلاق شده است. امام علیه السلام میرا در زمان حیاتش بفروشد؟ آقایان می

خواهد انجام بدهد. امام علیه السلام تقریر کردند که بیع خدمت جاریه مدبر صحیح  این مواردی که تو گفتی هر کدام را که می

 یک عین نیست بلکه تملیک منفعت هم بیع است.است. لذا بیع، تمل

 مُح مَّدُ بْنُ أ حمْ د  بْنِ ی حْی ى ع نْ إبِْر اهِیم  بْنِ ه اشِمٍ ع نِ النَّوْف لِیِّ ع نِ السَّکُونِیِّ ع نْ ج عْف رٍ ع نْ   »  سکونیمعتبره    روایت دوم:

له و سلم خدمت عبد  پیامبر صلی الله علیه و آ  3«.و  ل مْ ی بِعْ ر ق ب ت هُ  ب اع  ر سُولُ اللَّهِ ص خِدْم ة  المُْد بَّرِ أ بِیهِ ع نْ ع لِیٍّ ع ق ال :  

مدبر را فروختند ولی رقبه را نفروختند چون امکان فروش رقبه وجود ندارد و عبد مدبر بعد از وفات آزاد است. کلمه بیع بر 

 منفعت اطلاق شده است.

کنیم، این استدلال صحیح نیست، وجه آن این است که با یک توضیحاتی در جای توضیحش در جای خودش و فقط اشاره می

ودش خواهیم گفت کلمه بیع و شراء دو اطلاق دارد، در روایات، در لسان مردم، در عرف و غیره، یک اطلاق مقصود مبادله  خ

شود  خاص در مقابل اجاره و صلح و مضاربه و امثال اینها است، و یک اطلاق شایع هم داریم که به مطلق مبادله بیع اطلاق می

 گویند. ق جابجا شدن بیع میبلکه نه مبادله قراردادی بلکه به مطل

و  ق ال  »  4«،و  العْ زِیم ة  بِو هْنِهِ  ف ب اع  الْی قِین  بِش کِّهِ تفصیل در جای خودش حتی در غیر معاوضات هم اطلاق بیع شده است: »

این   5« ر جُلٌ ابْت اع  ن فْس هُ ف أ عْت ق ه او   س هُ ف أ وبْ ق ه ا  ب اع  ن فْ  علیه السلام الدُّنْی ا د ارُ م م رٍّ ل ا د ارُ م ق رٍّ و  النَّاسُ فِیه ا ر جُل انِ ر جُلٌ

و  إِذ ا ب خِل     معنای تملیک عین در مقابل منفعت نیست، این معنای مبادله است یعنی جابجا کرد دینش را با یک چیز ضعیف. »

إِنَّهُ ل یْس  لأِ نفُْسِکمُْ ث م نٌ لِه ا  و  ق ال  علیه السلام أ ل ا حُرٌّ ی د عُ ه ذِهِ اللُّم اظ ة  لِأ هْ»  6«،    ب اع  الْف قِیرُ آخرِ ت هُ بِدُنْی اهُالْغ نِیُّ بمِ عْرُوفِهِ  

. لذا استدلال به این روایات که به تملیک منفعت هم بیع گفته شده است این اول کلام است  7« ف ل ا ت بِیعُوه ا إِلَّا بِه ا  إِلَّا الْج نَّة 

نای خاص داشته باشیم، و الا حمل بر  شود و ما باید قرینه معینه بر آن معچون این استعمال شایع است، گویا مثل مشترک می

 شود. شود و لا اقل مجمل میآن معنای خاص نمی

گویند تملیک عین است، اصلا مقصودشان چیست؟ گاهی در بعضی از ما باید توجه کنیم علما که در باب بیع می  نکته سوم:

شود شرط است که عین باشد، مقصود  فته میرود در مقابل دین است مثل باب مضاربه، در باب مضاربه گموارد عین به کار می

شود بیع، تملیک عین است این در مقابل فقها این است که یعنی دین نباشد و بیش از این نیست، در باب بیع وقتی گفته می

ین  گویند تملیک ع گویند تملیک منفعت است و در بیع میتملیک منفعت است، برای بیان فارق بین بیع و اجاره، در اجاره می

 است.

شاهدش این است که اینجا عین در مقابل دین نیست لذا بیع دین درست است البته بیع دین به دین نه که بیع کالی به کالی  

شود. ولی بیع دین درست است. لذا عرض ما این است که بیع تملیک العین است به این معنا مطلب درستی است، که توضیحش 

 که تملیک منفعت است. در جای خودش است، در مقابل اجاره

و این سؤال و توهمی هم که مطرح شد وارد نیست، اینکه رمزارزها عین نیستند این قابل قبول نیست، شما عین را معنا نکنید  

کل شئ له تشخص بحیث یقدر  گانه طول و عرض و عمق دارد، عین در مقابل منفعت است، یعنی »جسم خارجی که ابعاد سه

تواند منفعت را منتقل کند، تا  « بر خلاف منفعت که اینگونه نیست، تا عین را منتقل نکند نمیی غیرهالانسان ان ینتقله ال

 تواند منفعت خانه را به طرف منتقل کند. خانه را ندهد نمی

دانند، ما از  ای به حسب خودش است. قاطبه فقهای شیعه بیع کلی فی الذمه را جایز میو این عینیت و تشخص در هر شئ

کنیم که بیع کلی فی الذمه را برای ما تحلیل کنید، این کلی فی الذمه عین در مقابل منفعت است یا نه؟ اولا  متوهم سؤال می

گوید آنها  لو میشیعه از عقود عهدی نیست آنچه حقوق غرب مثل رومی ژرمنی و کامنبیع کلی فی الذمه بنابر تحقیق در فقه  

آید این را  گویند صرف تعهد است وقت تسلیم کلی فی الذمه ملکیت میدانند نه تملیکی، میاینگونه موارد را قرارداد عهدی می
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کلی فی الذمه له  ید، کلی فی الذمه چیست؟ »کنفقه شیعه قبول ندارد، طبق تحقیق اگر عین آنگونه است که شما فکر می

. فرق بین عهده و ذمه را در اول بحث رمزارزها 8« ثابت است در ظرف خودش که ذمه انسان باشد تشخص ثابت فی وعائه

 9بیان کردیم. 

در رمزارزها همین صفرها و اعداد که در کیف پول یک شخص قرار دارد، آنجا ثبات و استقرار دارد و بنفسه قابل واگذاری به غیر  

هم ادعای بدون خلاف    صاحب جواهرای که  کنیم از آن نکتهکند لذا بدون شبهه نه رفع ید میاست، بر این عین صدق می

ایش هم این است که در مقابل منفعت است و تملیک منفعت نیست، و رمزارزها از کنند که بیع تملیک عین است و معنمی

 جمله بیت کوین عین هستند در ظرف خودشان لذا هیچ اشکالی ندارد که اینها مبیع واقع شوند. 
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  شود: ]منظورمان از عقد در اينشود ممكن است بگوييم به دو قسم تقسيم ميها حاصل مياي كه از آنعقود و قراردادها از جهت اثر و نتيجه
 جا اعم از عقود و ايقاعات است[ تمليكي و عهدي.

شد به اين معنا كه با اين عقد و قرارداد، صرفاً يك  باعقود عهدي آن عقدهايي است كه اثر آن عقد، يا ايجاد يا انتقال و يا اسقاط يك تعهد مي
شود. مثلاً ضمان، حواله، جعاله، وصيت عهديه و كفالت از عقود  شود يا تعهد ساقط ميشود يا يك تعهد به ديگري منتقل ميتعهد ايجاد مي

د تعهد است. در عقد ضمان، ضامن متعهد  گويد: »من رد ضالتي فله كذا«. در اين جا فقط ايجاعهدي هستند. مثلاً در جعاله، شخص مي
شود كه هرگاه طلبكار خواست، بدهكار را احضار  كند. در كفالت، كفيل متعهد ميشود كه اگر مدين، دين را پرداخت نكرد، او پرداخت مي

 گويند. گونه عقود و قراردادها كه فقط ايجاد تعهد است، عقود عهدي ميكند. به اين
شود؛ مثل: بيع و اجاره. به مجردي كه صيغه اجاره  تند كه با اجراي عقد، ملكيت از شخصي به شخص ديگر منتقل ميعقود تمليكي عقودي هس

شود  است. اگر اين اجاره از عقود عهدي باشد به اين معناست كه موجر متعهد ميخوانده شد، انتقال ملكيت موجر بر مستأجر صورت گرفته 
ستأجر منتقل كند. اگر اجاره عقد عهدي باشد يعني به مجرد عقد، مستأجر مالك منفعت نشده است بلكه عقد  كه ملكيت منفعت را در آينده به م

 شود.  فقط ايجاد تعهد است و بعد از ايجاد تعهد، موجر هر وقت كه عين را به مستأجر تسليم كرد، ملكيت مستأجر حاصل مي
داند حتي عقد اجاره را و لذا در اين حقوق، عقد بيع و  رد و همه عقود را عهدي ميدقت كنيد: حقوق رومي ـ ژرمني عقود تمليكي را قبول ندا

اجاره از عقود عهدي است و صرفاً ايجاد تعهد هستند و ملكيت مستأجر يا ملكيت مشتري بر عين يا منفعت پس از انجام عقد است. در 
 شود.  ني مانسيپاسيو است، انتقال ملكيت محقق ميژرم –مبيع با تشريفات خاصي كه اسم آن در حقوق رومي  م تسلي یلحظه¬ 

 اند.  حقوق آلمان و سوئيس و سابقاً در حقوق مدني فرانسه، عقد بيع و اجاره از عقود عهدي شمرده شده در
كند كه  كند: اجاره عقدي است كه به موجب آن يكي از دو طرف تعهد مياجاره را چنين تعريف مي 1709قانون مدني فرانسه ماده  مثلاً 

گذار در اين قانون، اجاره را تعهد  كند، منتفع نمايد. قانونديگري را از چيزي در مدت معيني و در برابر بهايي كه او تعهد پرداخت آن را مي
شود كه ثمن و  شود كه انتفاع از اين جنس را به ديگري واگذار كند و در مقابل مستأجر متعهد مياست كه يك طرف متعهد مي ستهدان  يطرفين

ه  پولي را به موجر پرداخت كند. پس بنابراين با انجام عقد، ملكيت جابجا نشده است. با انجام عقد نه ملكيت مستأجر بر منفعت عين است و ن
 شود.ثمن است. اين ملكيت پس از اجراي تعهد بعداً ايجاد مي بر جرملكيت مو

 ها از عقود تمليكي هستند.  است و عقد بيع و اجاره و هبه و وصيت تمليكي و امثال اينفقه اماميه، عقود تمليكي كاملاً تصوير شده  در
چنين در برخي از  اند. همآن را تمليكي حساب كردهم يك تغييراتي در خصوص بيع ايجاد شده است و 1969در حقوق فرانسه در سال  البته 

 اند. موارد اجاره نيز عقد تمليكي حساب كرده
شوند: عقود عهدي و تمليكي. فقه اماميه عقد تمليكي را  كنند به دو قسم تقسيم ميمقدمه اول اين شد كه عقود از نگاه اثري كه ايجاد مي خلاصه

 داند كي ميپذيرفته است و اجاره را جزء عقود تملي
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